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پروتکل های جهانی خبرنویسی 
در دوران جنگ؛ میان حقیقت، 

امنیت و مسئولیت اجتماعی
از  جنــگ،  دوران  در  خبرنــگاری 
حســاس ترین و پرچالش ترین شاخه های 
روزنامه نــگاری اســت؛ حــوزه ای که در 
آن خبرنــگار باید میان حــق مردم برای 
دانســتن، الزامــات امنیتــی و ملاحظات 
انســانی تعادل برقــرار کند. بــه  همین  
دلیل بســیاری از نهادهــای بین المللی، 
سازمان های رســانه ای و کنوانسیون های 
حقوق بشــری، مجموعه ای از پروتکل ها 
و دســتورالعمل ها را برای خبرنویسی در 

زمان جنگ تدوین کرده اند.
دقــت  و  صحــت  اصــل   .۱

(Accuracy & Verification)
در زمان جنگ، فضای انتشــار شایعه، 
پروپاگانــدا و اطلاعات نادرســت بســیار 
گســترده اســت. پروتکل هــای حرفه ای 
بر ایــن اصل تأکیــد دارند کــه خبرنگار 
موظف اســت پیــش از انتشــار هر خبر، 
صحــت آن را از منابــع متعــدد و قابل 
اعتمــاد تأیید کنــد. ســازمان هایی مانند 
 Society of Professional Journalists
و BBC Editorial Guidelines صراحتــا 
بر دو منبع مســتقل برای تأیید اطلاعات 

جنگی تأکید می کنند.
۲. بی طرفــی و پرهیــز از جانــب داری 

(Impartiality)
خبرنــگار نبایــد به بــازوی تبلیغاتی 
یکــی از طرف هــای درگیر تبدیل شــود. 
حتی در شــرایطی که فشــارهای ملی یا 
سیاســی وجــود دارد، رعایت تــوازن در 
پوشــش دیدگاه ها و روایت های طرفین، 
بخشی از تعهد حرفه ای است. راهنمای 
 Reuters Handbook of Journalism
تأکید می کنــد که زبان خبر باید از واژگان 

ارزش گذارانه و تحریک آمیز پرهیز کند.
۳. رعایت امنیــت نیروها و غیرنظامیان 

(Operational Security)
یکــی از مهم ترین پروتکل ها، انتشــار 
نیافتــن جزئیاتــی اســت کــه می تواند 
امنیــت نیروهای نظامی یا غیرنظامیان را 
 Geneva بــه خطر بیندازد. این اصــل در
 Conventions Additional Protocol I
نیز منعکس شــده است. به عنوان مثال، 
مــکان دقیق یگان هــا، برنامه عملیات یا 
مســیرهای تخلیه نبایــد در زمان واقعی 

منتشر شود.
۴. حفاظت از کرامت انسانی و منع انتشار 
ضرورت  بــدون  تکان دهنده  محتــوای 

(Human Dignity)
انتشــار تصاویر اجســاد، زخمی ها یا 
زندانیــان جنگی تنهــا در صورتی مجاز 
اســت که ارزش خبــری آن بســیار بالا 
و بــدون جایگزین باشــد  و حتــی در آن 
حالت نیز باید کرامت فردی رعایت شود. 
International Federation of Jour
nalists (IFJ)  تأکیــد دارد کــه خبرنگار 
بایــد از تبدیل رنج انســانی به «نمایش 

رسانه ای» خودداری کند.
۵. شــفافیت در منابــع و محدودیت ها 

(Transparency)
جنگــی،  مناطــق  از  بســیاری  در 
خبرنگاران «ضمیمه» یا همراه نیروهای 
اخلاقی  پروتکل های  می شــوند.  نظامی 
ایجاب می کند که خبرنگار این وابستگی 
یا محدودیت در دسترســی به اطلاعات 
را با شــفافیت به مخاطــب اعلام کند تا 
خواننــده بتواند درک دقیقــی از بافت و 

شرایط گزارش داشته باشد.
خبــر  روانــی  اثــرات  بــه  توجــه   .۶

(Psychological Impact)
می توانــد  جنگــی  اخبــار  انتشــار 
اثرات روانی گســترده بر افــکار عمومی 
ماننــد  پروتکل هــا  برخــی  بگــذارد. 
 Dart Center for Journalism &
توصیــه می کنند   Trauma Guidelines
که خبرنگاران در انتخــاب تیتر، تصویر و 
زاویه روایت، از ایجاد وحشت غیرضروری 

یا نفرت پراکنی پرهیز کنند.
۷. مســئولیت اجتماعی و زمینه ســازی 

(Social Responsibility) برای صلح
ماننــد  بین المللــی   اســناد  برخــی 
 UNESCO’s Charter on Media and
Conflict، بــر نقــش رســانه در کاهش 
تنش ها و تســهیل گفت وگو تأکید دارند. 
این بــه معنای سانســور نیســت، بلکه 
دعــوت به انتخــاب روایت هایی اســت 
که بــه درک متقابل و کاهش خشــونت 
کمــک کنــد. در نهایت، خبرنویســی در 
برای حرفه ای گری  آزمونی  دوران جنگ، 
رعایــت  اســت.  خبرنــگار  وجــدان  و 
پروتکل های جهانی نه تنها به حفاظت از 
جان انسان ها کمک می کند، بلکه اعتماد 
عمومی به رســانه را حفظ کرده و مانع 
از آن می شــود که خبر، بــه ابزاری برای 

تشدید درگیری و نفرت بدل شود. 

گزارش

گفت وگوگفت وگو

 ریحانه جولایی:  منصور سعدی، روزنامه نگاری که در سال های جنگ ایران و 
عراق مسئول سرویس شهرستان های روزنامه کیهان بوده، از تجربه هایش 

در فضای رسانه ای آن روزها می گوید.
به گفته او، در زمان جنگ محدودیت هایی برای انتشار اخبار وجود نداشت 
اما خبرنگاران و دبیران برای خودشان خط قرمزهای نانوشته ای داشتند. 
برای مثال، خبرهای اشغال شهرها توســط نیروهای عراقی نباید منتشر 
می شــد و جای آن را گزارش های مثبت و امیدبخش می گرفت. ســعدی 
توضیح می دهد که رویکرد مدیریت وقت روزنامه بر این اســاس بود که 
روحیه مردم و جبهه ها نباید با اخبار منفی تضعیف شــود. این سیاســت 
باعث می شــد بخش مهمی از واقعیت های تلخ جنگ از صفحات روزنامه 
حذف شــود، هرچند خبرنگاران در پشــت صحنه آنها را می دیدند و ثبت 
می کردند. روایت منصور سعدی پرده ای تازه از چگونگی مدیریت خبر در 

یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران را باز می کند.
   

 آقای سعدی از چه زمانی وارد رسانه شدید و با چه نشریاتی همکاری   �
داشتید؟

فعالیت حرفه ای را از ســال ۱۳۴۹ در روزنامه کیهان آغاز کردم و پس 
از آن با تمام روزنامه های بزرگ کشــور، به جز روزنامه اطلاعات، همکاری 
داشته ام؛ از جمله جام جم،  ایران و  همشهری. به طور کلی، می توان گفت 

ما در عرصه رسانه، موضعی مخالف با روزنامه اطلاعات داشتیم.
 در زمان جنگ ایران و عراق شما در کدام روزنامه مشغول بودید و چه   �

مسئولیتی داشتید؟
در زمــان آغاز جنگ تحمیلی، یعنی ســال ۱۳۵۹، من دبیر ســرویس 
شهرستان های روزنامه کیهان و عضو شورای تیتر جنگ بودم. نکته ای که 
باید به آن اشــاره کنم، این بود که برخلاف آنچه در تاریخ رســمی آمده، 
جنگ از ۳۱ شــهریور آغاز نشده بود، بلکه عراق از اوایل شهریور تحرکات 
خود را آغاز کرده بود؛ به طوری کــه نیروها و تانک های خود را به مناطق 
مــرزی اعزام کرده بود. به  خاطــر دارم که در منطقه بهمنشــیر و نیز در 
مرزهای کرمانشاه و قصر شیرین، این تحرکات محسوس بود. در آن روزها 
یکی از خبرنگاران ما در قصر شیرین، زمانی که شهر زیر آتش توپخانه بود، 
با من تماس گرفت و گوشــی تلفن را به ســمت بیــرون گرفت تا صدای 
گلوله باران را مستقیم بشنوم. در آن زمان، تیترهای نخست روزنامه ما به 

همین تجاوزات عراق اختصاص داشت.
   برای تیتر زدن با محدودیت هایی هم مواجه بودید؟ در آن زمان قطعا   �

سرعت انتشار خبر و صحت سنجی مانند امروز نبود. این موضوع برای شما 
مشکلی به وجود نمی آورد؟

پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ روز از درج این تیترها، مرحوم دکتر یزدی که آن 
زمان سرپرست روزنامه کیهان و هم زمان نماینده مجلس شورای اسلامی 
بودند، در جلسه ای حاضر شدند. این جلسات معمولا با حضور سرپرستان 
روزنامه برگزار می شــد. ایشــان در جلســه مطرح کردند که در مجلس 
شورای اسلامی برخی نمایندگان نسبت به تیترهای روزنامه انتقاد کرده اند 
و معتقدند این تیترها موجب رعب و وحشــت در میان مردم می شــود و 
انتشــار چنین اخباری به صلاح نیست، چون به اعتقاد ایشان هنوز جنگ 
به شکل رســمی آغاز نشده است. در پاسخ عرض کردم که متأسفانه این 
حملات واقعیت دارد و هم اکنون مناطق غربی کشــور تحت گلوله باران 
سنگین عراق قرار دارد. با وجود این، تصمیم بر آن شد که موقتا درج اخبار 

مربوط به جنگ متوقف شود تا زمانی که شرایط تغییر کند.
 در آن زمان روزنامه کیهان یکــی از روزنامه های پرمخاطب بود. روند   �

اطلاع رسانی در آن دوره به چه صورت بود؟
این وضعیت تا ۳۱ شهریور ادامه داشت؛ زمانی که عراق حملات هوایی 
گســترده ای را آغاز و چندین فرودگاه از جمله فرودگاه مهرآباد را بمباران 
کرد. از آن روز به بعد، جنگ به صورت رســمی آغاز شــد. روزنامه کیهان 
به دلیل برخورداری از یک ســرویس شهرســتان، بسیار قوی بود و حدود 
۲۵ نفر عضو داشــت و عملا در پوشــش اخبار جنگ پیشرو بود. برخلاف 
روزنامه های دیگر مانند اطلاعات، رسالت و سلام که بعدا سرویس جنگ 
تأســیس کردند، روزنامه کیهان چنین بخشی را ایجاد نکرد و اخبار جنگ 

همچنان از طریق سرویس شهرستان ها گردآوری و منتشر می شد.
به همین دلیل، در طول هشت سال دفاع مقدس، من به صورت مداوم 
در جریان تحولات جنگ قرار داشتم. روزهای ابتدایی جنگ، عراق حملات 
شدیدی را ترتیب می داد. یکی از تلخ ترین روزهایی که به یاد دارم، سقوط 
«خرمشهر» بود. یکی از تیترهای بسیار تأثیرگذاری که در آن مقطع انتخاب 
کردم، این بود: «خونین شهر با آخرین فشنگ ها مقاومت می کند». در واقع 
نمی خواســتیم تیتر بزنیم که خرمشهر سقوط کرده است، به همین دلیل 

این تیتر را انتخاب کردم که برایم بسیار دردناک بود.
   کمی از شرایط آن ســال ها بگویید. به عنوان یک خبرنگار وضعیت را   �

چطور می دیدید؟
در آن مقطــع، کشــور آمادگی لازم بــرای مقابله با تهاجــم عراق را 
نداشت. ارتش هنوز دچار تحولات و مشکلات ناشی از تغییرات ساختاری 
بود و سپاه پاسداران نیز در ابتدای مسیر تشکیل و تثبیت خود قرار داشت. 
با این حال، فرماندهان شجاعی همچون شهید همت پور و شهید باکری، 
با ایســتادگی و جان فشانی در مقابل دشمن مقاومت می کردند و جوانان 
بسیاری نیز به میدان نبرد شتافتند. در واقع می توان گفت که در آن زمان، 
تمام دنیا پشــت ســر عراق ایســتاده بود و کشــورهای بزرگ دنیا با ارائه 
تجهیزات و حمایت های مختلف، عراق را یــاری می کردند و ایران در آن 

مقطع کاملا تنها بود.
 چه زمانی شما شــروع جنگ را باور کردید و پذیرفتید که شرایط تغییر   �

کرده است؟
به یاد دارم که در روز ۳۱ شهریور، زمانی که حملات هوایی عراق آغاز 
شد و شــدت یافت، این حقیقت برای ما ملموس شد که جنگ آغاز شده 
اســت. از آن روز به بعد، دیگر باور کردیم که جنگی تمام عیار میان ایران 
و عراق در جریان اســت. هرچند تصور نمی کردیم این جنگ هشت سال 
به طول بینجامد، اما همان روز واقعیت را پذیرفتیم. در طول هشت سال 
دفاع مقدس، تیترهای نخست روزنامه کیهان تقریبا به طور کامل به اخبار 
جنگ اختصاص داشت. روزهایی که حضرت امام خمینی (ره) سخنرانی 
می فرمودند، معمولا محور ســخنان ایشــان نیز به موضوع جنگ مربوط 
می شــد و تیترهایی که انتخاب می کردیم، بازتاب همین بیانات بود. البته 

گاهی مسائل داخلی کشور نیز در تیترهای اصلی جای می گرفتند.
 در تمام آن هشت سال بی شک خبرهای تکان دهنده ای به شما رسیده   �

اســت. فارغ از برخی خبرها که منتشر نمی شــد، چه اتفاقاتی را رسانه ای 
کردید که هنوز از ذهن شما پاک نشده است؟

اگر بخواهم تکان دهنده ترین خبری را که در آن سال ها کار کرده ام ذکر 
کنم، باید بگویم که تقریبا تمامی اخبار جنگ برای ما تکان دهنده بود ، اما 
از میان آنها، دو خبر بیش از همه در ذهنم مانده است؛ بمباران شیمیایی 
«سردشت» و همچنین بمباران شــیمیایی «شلمچه ». بمباران سردشت 
به خصوص یکی از اخبار بسیار ناگوار و دردناک آن دوره بود که هیچ گاه از 

یاد نمی برم. برای مثال، مدرســه ای در آذربایجان بمباران شده بود که این 
اتفاقی بسیار ناگوار و تلخ بود. البته اخبار مربوط به جنگ معمولا از سوی 
ســتاد تبلیغات جنگ به رسانه ها اعلام می شــد و ما موظف شده بودیم 
پیش از انتشــار هرگونه خبری، ابتدا منتظر اعلام رسمی از سوی این ستاد 
باشــیم. با این حال، طبیعت حرفه خبرنگاری ایجاب می کند که خبرنگار 

نتواند بی تفاوت بماند و منتظر بماند تا یک نهاد رسمی خبر را اعلام کند.
 خبرهایی هم بوده که بدون هماهنگی با نهادهای رســمی منتشر شده   �

باشد و توبیخ شده باشید؟
خبرنــگاران ما، چــه آنهایی که از تهران به مناطق مرزی اعزام شــده 
بودند و چه خبرنگاران بومی که در همان مناطق مســتقر بودند، اخبار را 
مخابره می کردند و ما نیز از این گزارش ها اســتفاده می کردیم. بارها به ما 
انتقاد می شــد که چرا اخبار را زودتر منتشر می کنیم، اما این اخبار هیچ گاه 
بی اساس، دروغ یا نادرســت نبودند. با وجود این، سیاست ستاد تبلیغات 
جنگ این بود که انتشار خبر را به تأخیر بیندازد تا زمانی که عملیات نظامی 
به طور کامل به نتیجه برسد و نیروها در مناطق فتح شده مستقر شوند؛ زیرا 
احتمال می رفت که در صورت اعلام زودهنگام خبر، دشــمن پاتک زده و 

مجددا منطقه را بازپس بگیرد.
اما طبیعت کار رســانه ای و مســئولیت خبرنگاری چنیــن انفعالی را 
برنمی تابد. در آن زمان، روزنامه کیهان به  دلیل انتشــار سریع اخبار جنگ، 
همواره مورد انتقاد ســتاد تبلیغات جنگ قــرار می گرفت. بنده به عنوان 
نماینده روزنامه در جلســات ســتاد تبلیغات جنگ شــرکت می کردم. در 
ابتدای جنگ، جلسات این ســتاد در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 
برگزار می شــد کــه در آن مقطع  آقای دکتر کمال خرازی ریاســت ایرنا و 
همچنین ریاست ستاد تبلیغات جنگ را بر عهده داشتند. جلسات اولیه در 
دفتر ایشــان برگزار می شد و بعدها محل جلسات به مکان های مختلفی 
منتقل شــد؛ مدتی در ستاد ارتش، مدتی در مقر ســپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی که همان محل وزارت اطلاعات فعلی بــود و در دیگر مکان ها 

تشکیل می شد.
همواره در این جلســات  ما از ســوی مسئولان ســتاد مورد انتقاد قرار 
می گرفتیم که چرا روزنامه کیهان اخبار را زودتر منتشر می کند و چرا بدون 
هماهنگی با ســتاد، اقدام به درج خبر کردید. یکی از خاطراتی که به یاد 
دارم مربوط به یکــی از روزهای ۱۲ بهمن و آغاز دهه فجر بود که آن روز 
مصادف با روز شــنبه شده بود. ما تصمیم داشــتیم در آن روز، خبری در 
رابطه با جنگ را به عنوان تیتر نخست روزنامه منتشر کنیم. همچنین قصد 
داشــتیم صفحه اول روزنامه را به صــورت رنگی چاپ کنیم. در آن زمان، 
چاپ روزنامه های رنگی رایج نبود و برای چاپ رنگی، کارهای آماده سازی 
بایــد یک روز زودتر انجام می شــد؛ یعنــی باید روز جمعه آماده ســازی 

می کردیم تا روز شنبه چاپ شود.
خبرنگار ما که در کرمانشــاه مستقر بود و مسئول پوشش اخبار غرب 
کشــور از جمله استان های کردســتان و ایلام بود، با استاندار وقت ایلام 
ارتباط نزدیکی داشــت. این استاندار در جریان کامل تحولات جبهه بود 
و اطلاعــات را در اختیار خبرنگار ما قرار می داد. روز جمعه، خبری به ما 
رســید مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی حمله ای را انجام داده و موفق به 
کســب فتوحات و پیشروی هایی در یک منطقه مشخص شده  و در آنجا 

مستقر شده اند.
ما این خبر را به عنوان تیتر نخســت روزنامه انتخاب کردیم و صفحه 
اول روزنامــه رنگی را برای چاپ آماده کردیم. این روزنامه صبح شــنبه 
منتشر شد. در همان روز، حدود ساعت ۱۲ ظهر روزنامه کیهان با این تیتر 
به دست مخاطبان رسید و حوالی ساعت دو بعدازظهر همان روز، رادیو 
جمهوری اســلامی ایران همین خبر را به صورت رسمی اعلام کرد. این 
نشان می داد که خبر ما کاملا صحیح و معتبر بوده و تنها با فاصله زمانی 

نسبت به اعلام رسمی منتشر شده است.
ستاد تبلیغات جنگ معمولا ۲۴ ساعت یا حتی بیشتر صبر می کرد تا 
نیروهای نظامی به طور کامل در منطقه تثبیت شوند و شرایط برای اعلام 
خبر آماده شــود. اما کارکرد یک روزنامه و وظیفه خبرنگاران به گونه ای 
اســت که نمی تواننــد این زمان طولانی را برای انتشــار یک خبر مهم و 

سرنوشت ساز صبر کنند.
 قطعا در آن زمان سانسورهایی وجود داشته و شما نیز در صحبت های   �

خود به آنها اشاره کردید، این سانســورها دقیقا شامل چه مواردی بود؟ 
خط قرمزها کجا قرار داشــتند و تا چه میزان به شــما اجازه داده می شد 
واقعیت هــای جنگ را بــه مخاطبان نشــان دهید و منتشــر کنید؟ این 
واقعیت ها می توانست شــامل تعداد شهدا یا شرایط رزمندگان باشد؟ تا 

چه حد در انتشار این موضوعات آزادی عمل داشتید؟
 ما تا جایی که می توانســتیم تلاش می کردیم اخبار پیروزی ها را منتشر 
کنیم؛ چرا که مردم نگران بودند. چه آنهایی که بســتگان و فرزندان شــان 
در جبهه هــا حضور داشــتند و چه مردم در پشــت جبهه ها، همه نگران 
وضعیت جنگ بودند. ما سعی می کردیم اخبار پیروزی ها را برجسته کنیم 
و خبر شکست ها را معمولا منتشــر نمی کردیم. گاهی اوقات، در لفافه و 
در دل خبرهای دیگر، اشــاره ای به پیشــروی نیروهای عراقی می کردیم؛ 
اما به طور کلی پیشــروی های عراق را  صریح و مســتقیم اطلاع رســانی 

نمی کردیم.
  به شما دستور داده شده بود  این اخبار را منتشر نکنید؟  �

خیر، هیچ گاه کســی مســتقیما به مــا نگفت که این اخبار را منتشــر 

نکنیــد. این یــک درک حرفه ای و ملی بود؛ طبیعــت کار روزنامه و حس 
وظیفه شناســی ما اقتضا می کرد که بتوانیم در انتشــار اخبار  توازن ایجاد 
کنیم. خبر شکســت بــرای مردم تلــخ و ناگوار بود و نمی خواســتیم در 
روزهایــی که مردم با نگرانی زندگی می کردند، بــار دیگر با اخبار ناگوارتر 
مواجه شوند. اعتماد مردم به روزنامه بسیار بالا بود. به یاد دارم در دوران 
جنگ، مردم از ســاعت یک یــا دو بعدازظهر در صف های طولانی جلوی 
دکه های روزنامه فروشــی می ایســتادند تا روزنامه کیهان به دست شــان 
برسد. چنین اعتمادی بین مردم و روزنامه وجود داشت. با چنین سطحی 
از اعتماد، ما نمی توانســتیم اخباری را منتشــر کنیم که بیش از پیش دل 

مردم را بشکند.
البتــه مواردی ماننــد بمباران های شــیمیایی را حتما اطلاع رســانی 
می کردیم؛ اما بیشتر ســعی می کردیم این گونه اخبار را در قالب مواردی 
منعکــس کنیم که منجر بــه محکومیت بین المللی عراق شــود. یعنی 
این گونــه اخبــار را با تأکید بر نقض حقوق بشــر توســط عراق پوشــش 

می دادیم.
 پس می توان گفت در آن دوران خط قرمز مشــخص و صریحی وجود   �

نداشت که به شما ابلاغ شــده باشد از آن عبور نکنید یا اجازه انتشار فلان 
موضوع را نداشته باشید.

خیر، خط قرمز به آن معنا که از ســوی نهادی به ما ابلاغ شود، وجود 
نداشــت. ما خودمان برای خودمان ترمزهایی قائل بودیم تا هر خبری را 
منتشــر نکنیم. در واقع، تشــخیص اینکه چه خبری باید منعکس شود و 
چــه خبری خیر، به تخصص و تجربه ما به عنوان روزنامه نگار و مســئول 
رســانه بازمی گشت. کسی به ما نمی گفت این خبر را بنویسید یا ننویسید؛ 
چرا کــه آنها متخصص امور نظامی بودند و ما نیز به عنوان رســانه ای ها، 
وظیفه داشتیم تصمیم بگیریم  چه اخباری را به مردم ارائه کنیم تا موجب 
دلگرمی آنها شــود و از ســویی باعث دلسردی شــان نشــود. این وظیفه 

رسانه ها و دست اندرکاران مطبوعات بود.
تنهــا توصیه ای که به ما می شــد،  این بود که اخبــار را زودتر از اعلام 
رسمی منتشــر نکنیم. البته ما نیز در چارچوب منافع ملی، نهایت تلاش 
خود را می کردیم که خبری را که انتشــار آن به ضرر منافع ملی و امنیت 
کشــور باشــد، منعکس نکنیم. به عنوان مثال، اگر خبری داشتیم مبنی بر 
پیشروی نیروهای ایرانی در منطقه ای که هنوز تثبیت نشده بود و احتمال 
ضدحمله و بازپس گیری آن منطقه توســط عراق وجود داشــت، طبیعتا 
در انتشــار چنین اخباری ملاحظه می کردیم. این مــوارد را درک و رعایت 

می کردیم.
 در بررســی هایی که انجام می دادم و به  دنبال افرادی برای مصاحبه   �

می گشتم، متوجه شدم  در آن دوران خبرنگاران خانم فعال در حوزه جنگ، 
چه در میدان نبرد و چه در تحریریه ها، بسیار معدود بودند. آیا واقعا چنین 
بوده است؟  تعداد خبرنگاران زن فعال در آن دوره اندک بوده یا اینکه به 

مرور زمان نام و یادشان کم رنگ شده است؟
مناطــق جنگی عمدتا مناطقی بودند که آقایان برای پوشــش خبری 
به آنجا اعزام می شــدند. حضور خانم ها در خط مقــدم جبهه به دلایل 
مختلفی دشــوار بود. شــرایط خاص آن مناطــق و محدودیت هایی که 
برای بانوان وجود داشــت، عملا امکان حضور آنــان را در خطوط مقدم 
جبهه محدود می کرد. البته این موضوع مختص ایران هم نبود؛ در ســایر 
کشــورهای دنیا نیز چنین شــرایطی وجود دارد و هنوز هم در بسیاری از 

موارد، حضور بانوان در خطوط مقدم جنگ کمتر دیده می شود.
البته در جنگ های اخیر شــاهد هســتیم که خانم ها نیز در پوشــش 
میدانــی جنگ حضور فعالــی دارند. البته این به آن معنا نیســت که در 
دوران دفاع مقدس، بانوان هیچ نقشــی نداشتند. خانم ها در پشت جبهه 
فعال بودند و خبرهایی که در شهرها و مناطق پشت جبهه اتفاق می افتاد، 
اعم از بمباران ها یا فعالیت های پشتیبانی، عمدتا توسط خبرنگاران خانم 
پوشش داده می شد. در تحریریه ها نیز خانم ها نقش داشتند؛ اما به  دلیل 
عرف آن زمان، کمتر نامی از خبرنگاران، چه خانم ها و چه آقایان، در اخبار 

برده می شد.
شــاید یکی از دلایل دیگر این بود که احتیاط هایی در این زمینه وجود 
داشــت؛ زیرا ممکن بود ذکر نام خبرنگار، به دلایلی برای او ایجاد مشکل 
کند. حتی در مورد خبرنگاران مرد نیز همین وضعیت حاکم بود و به  ندرت 
نام خبرنگار در ذیل گزارش ها و عکس ها درج می شد. اگر هم در مواردی 
اسمی ذکر می شد، معمولا در حاشیه یا در داخل تحریریه باقی می ماند و 

کمتر به صورت رسمی در خروجی روزنامه ها قرار می گرفت.
 در ذهن خود خبرنگارانی را به خاطر دارید، چه خانم ها و چه آقایانی    �

که در آن دوران بدون ذکر نام شــان در میدان نبرد یا در شهرها به پوشش 
اخبار جنگ مشغول بودند؟

بلــه، خبرنگاران زیــادی در آن دوران فعال بودند. بــرای مثال، آقای 
مرحــوم خدری، خبرنگاری بــود که اخبار جنگ را از خوزســتان مخابره 
می کرد . همچنین مرحوم مشتاق فرزانه که پیش از انقلاب خبرنگار کیهان 

در خرمشهر بود  و در طول جنگ نیز فعالیت داشت .
درخصــوص خانم هــا، من بــه خاطر نمــی آورم که خبرنــگار خانم 
به صورت میدانی در رسانه ها فعالیت داشته باشد. اگر هم خانم هایی در 
این حوزه فعال بودند، بیشــتر به کارهای خبری شهری مشغول بودند یا 
در دفاتر روزنامه ها حضور داشتند. این وضعیت در سایر روزنامه ها نیز به 
همیــن ترتیب بود. در آن زمان، روزنامه های زیادی وجود نداشــت. پیش 

از انقلاب، تنها روزنامه های کیهــان، اطلاعات و آیندگان بودند که پس از 
تعطیلی آیندگان، در ســال های بعد روزنامه هایی مانند رســالت، ابرار و 

سپس سلام به وجود آمدند.
 آقای ســعدی، اگر امروز به گزارش هایی که ۴۰ سال پیش نوشته اید،   �

بازگردید و آنها را مرور کنید، فکر می کنید آن زمان توانسته اید واقعیت های 
جنــگ را آن گونه که بایــد به مخاطب منتقل کنید؟ آیا مــواردی بوده که 
احساس کرده باشید کاستی هایی در اطلاع رســانی وجود داشته یا شاید 

احتیاط هایی بوده که اگر انجام نمی دادید بهتر بود؟
بلــه، معمولا در هر حرفه ای این حس وجود دارد. چه در کار خبری و 
چه در مشــاغل دیگر، ممکن است فردی در بازگشت به گذشته احساس 
کند می توانســته تصمیمات بهتری اتخاذ کند. یک پزشــک ممکن است 
بگویــد اگر داروی دیگری تجویز می کرد، نتیجــه بهتری می گرفت. یا یک 
معلــم فکر کند اگر آن نکتــه را در کلاس مطرح می کرد، تأثیر بیشــتری 
داشــت. در حوزه خبرنگاری نیز این مسئله وجود داشت. وقتی به گذشته 

نگاه می کنیم، می بینیم که می شد کارها را بهتر انجام داد.
اما در آن زمان، تلاش ما این بود که بهترین اخبار را در اختیار مخاطب 
قرار دهیم و در عین حال، به گونه ای عمل کنیم که به منافع ملی کشــور 
آســیبی وارد نشود. این نکته ای بود که ناگزیر باید رعایت می کردیم. شاید 
همیــن رعایت منافــع ملی، در مواردی باعث می شــد  کاســتی هایی در 

اطلاع رسانی پیش بیاید؛ اما در مقابل منافع ملی ارجحیت داشت.
  مثالی خاص از این موارد در ذهن دارید که برایتان پررنگ تر باشد؟  �

 موارد بسیاری بود. زمانی که عراق به برخی مناطق پیشروی کرده  و آن 
مناطق را در اختیار گرفته بود، ما این موضوعات را به طور کامل منعکس 
نمی کردیم. مثلا بخش هایی از خوزســتان، اســتان ایلام  یا بخش هایی از 
استان کرمان به تصرف عراق درآمده بود که ما در روزنامه به طور مستقیم 
به این مســئله اشاره نمی کردیم؛ اما پس از آنکه درگیری هایی رخ می داد 
یا نیروهای ایرانی موفق به عقب راندن نیروهای عراقی می شدند، خبر آن 

را منعکس می کردیم.
 در آن زمان بازداشــت و بازخواســت خبرنگارانی که در جنگ  حضور   �

داشتند رایج بود؟ مثلا مشابه آنچه  امروز اتفاق افتاد و برخی از خبرنگاران 
هنگام تهیه گزارش بازداشت شده بودند.

خیر، من به خاطر نمی آورم که چنین اتفاقی افتاده باشد. بین مسئولان 
جنگ و خبرنگاران و روزنامه ها نوعی هماهنگی وجود داشت. خبرنگارانی 
که گزارش تهیه می کردند، معمولا خبر خود را از یک مقام مسئول دریافت 
می کردند و اگر نام آن مقام ذکر نمی شد، اما منبع خبر معتبر بود. بنابراین، 
هیچ گاه پیش نیامد که خبرنگاری به خاطر انتشار یک خبر بازداشت شود.

عــلاوه بر این، روزنامه ها در آن زمان از اعتبــار بالایی برخوردار بودند. 
سرپرســتان روزنامه های کیهان و اطلاعات افرادی بودند که از سوی امام 
خمینی  (ره) نمایندگی داشــتند و جزء سران کشــور محسوب می شدند. 
روزنامه جمهوری اســلامی و رسالت نیز توســط افرادی اداره می شدند 
که از چهره های شــاخص نظام بودند. بنابراین، خبرنگاران این روزنامه ها 
تحــت حمایت مدیران خود بودند. ممکن بود گاهی به خبرنگاری اخطار 
داده شــود، ولی این اخطارها بیشتر از ســوی خود روزنامه ها و سردبیران 
بود. گاهی منبع اصلی خبر با سرپرســت یا مدیرمســئول روزنامه تماس 
می گرفت و در خصوص محتوای یک خبر تذکر می داد و مدیرمســئول نیز 
به خبرنگار مربوطه تذکر می داد. این تذکرات بیشتر جنبه اخطار داشت و 

کمتر پیش می آمد که به طور رسمی و جدی توبیخ شوند.
 شما دو جنگ را پشت سر گذاشتید؛ یکی جنگ هشت ساله و این اواخر   �

هم جنگ ۱۲ روزه. تفاوت های خبری و پوشــش دهی خبرنگاران را چطور 
مشاهده کردید؟

جنگ کنونی کاملا متفاوت از جنگ آن زمان است. آن زمان جنگ بیشتر 
در زمین جریان داشــت، اما اکنون جنگ هوایی مطرح اســت و خبرهای 
متعددی درباره جاسوســی ها و فعالیت های اطلاعاتی منتشــر شده که 
شــرایط را کاملا متفاوت کرده است. در آن دوران، کشوری به ایران تجاوز 
کرده بود و از ســران کشور تا آحاد ملت، از جمله خبرنگاران، دارای حس 
عمیق میهن دوستی بوده و به کشور خود وفادار بودند. بنابراین، حتی اگر 
خبرنگاران مورد توبیخ یا اخطار قرار می گرفتند، این موارد بیشــتر در حد 
تذکر و مؤاخذه بــود و حداقل در خاطرات من چنین موردی پیش نیامده 

است.
در پاســخ به سؤال شــما درباره جنگ ۱۲ روزه اخیر، به عنوان کسی که 
هم جنگ ۴۰ ســال پیش ایران و عراق و هــم این جنگ اخیر را دیده ام، 
تفاوت هــای زیادی وجود دارد. اساســا نوع جنگ متفــاوت بود؛ جنگ 
اخیر تنها ۱۲ روز به طول انجامید و قبل از آنکه خبرنگاران و رســانه ها 
بتوانند روال خاصی را تنظیم کنند یا روند مشخصی برای پوشش خبری 
داشته باشند، جنگ به پایان رسید؛ اما در جنگ هشت ساله، برنامه ها و 

فعالیت های رسانه ای بسیار گسترده تر و سازمان یافته تر بود.
از نظر پوشــش خبــری، تفاوت اصلی این اســت که اکنــون اخبار 
به صورت لحظه ای و فوری منتشــر می شود؛ در حالی که آن زمان مردم 
منتظــر اخبار رادیو، تلویزیون و چند روزنامــه بودند. در آن زمان، منابع 
خبری محدود بود و اخبار با تأخیر چند ساعته یا بیشتر منتشر می شد. این 
موضوع باعث می شد  آرامش روانی مردم بیشتر حفظ شود؛ در حالی که 
امروزه ســرعت انتشــار اخبار ســبب ایجاد تنش و اضطراب در مردم 

می شود.
 پررنگ ترین اتفاقی که از زمان جنگ در ذهن شما مانده، کدام است؟  �

پررنگ تریــن اتفاقی که برای من و همکاران پیش آمد، موشــکباران 
شــهرها بــود. ما کــه در جبهه حضور 
نداشــتیم و در پایتخــت بودیــم، ایــن 
حملات را به شــدت احســاس کردیم. 
به عنــوان نمونه، در پایان ســال ۱۳۶۶ 
و اوایل ســال ۱۳۶۷، موشــکباران شهر 
تهران شــدت گرفت و تحریریه روزنامه 
کیهــان بــه دلیل خطــرات ناشــی از 
حملات، بــه ســاختمانی دیگر منتقل 
شــد. آن زمان تهران بسیار خلوت شده 
بود؛ برای مثال، مسیر خیابان انقلاب تا 
فرودگاه مهرآباد در صبح های آن روزها 
تنها ۱۰ دقیقه طول می کشید. روزنامه ها 
نیز در آن مقطع زمانی به دلیل شــرایط 
جنگی، تعداد صفحات خود را کاهش 
دادنــد و برخــی از کارکنان بــه دلیل 
مخاطرات حضــور در محل کار، به طور 
موقت حضــور نداشــتند؛ به خصوص 
روزنامــه کیهان که مقــر آن به وزارت 
جنــگ و منطقه ای که در معرض خطر 

بود، بسیار نزدیک بود.

روایت دبیر سرویس شهرستان های روزنامه کیهان از روزهای جنگ ایران و عراق 

باید از امید می نوشتیم

تلخ تریــن  از  یکــی 
بــه  کــه  روزهایــی 
ســقوط  دارم،  یــاد 
یکی  بود.  «خرمشهر» 
بســیار  تیترهــای  از 
تأثیرگــذاری که در آن 
مقطــع انتخاب کردم، 
«خونین شهر  بود:  این 
فشــنگ ها  آخرین  با 
در  می کند».  مقاومت 
نمی خواســتیم  واقع 
تیتر بزنیم که خرمشهر 
به  است،  کرده  سقوط 
همین دلیل این تیتر را 
انتخاب کردم که برایم 

بسیار دردناک بود 
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